
88
2929
زمستان 1388

 جمال الدين اكرمي
اشارهاشاره

دومين نشست از مجموعه نشست هاي «دفتر انتشارات كمك آموزشي»، به نقش 
نشست  اين  در  داشت.  اختصاص  آموزشي  كتاب هاي  جايگاه  گسترش  در  معلمين 
خانم اكرم بهرامياناكرم بهراميان و محمد فرخيمحمد فرخي به عنوان معلمين فعال كه خود مؤلف كتاب هاي 
اين  تحليل  به  بوده اند،  رشد  آموزشي  كتاب هاي  جشنواره ي  در  برگزيده  آموزشي 

جايگاه پرداختند.
آقايان حسن طاهريحسن طاهري و نبي اله صادقياننبي اله صادقيان از كارشناسان دفتر تأليف و برنامه ريزي 
كمك  انتشارات  دفتر  كتاب  برنامه ريزي  معاون  همتي،  محبت اله  نيز  و  درسي  كتب  

آموزشي نقطه نظرات خود را در اين زمينه مطرح كرده اند.

اكرمي: خانم بهراميان لطفاً خودتان را معرفي كنيد و از تجربه تان با بچه ها و تأليفاتي 
كه داشته ايد، بگوييد.

بهراميان: من اكرم بهراميان هستم. معلم پايه ي اول. سي و سومين سال كارم است. كتاب 
«هفت گام اساسي تا انشانويسي» را نوشته ام كه رتبه ي سوم جشنواره ي رشد را دريافت كرد. اين 
كتاب براي معلم ها نوشته شده است؛ معلم هايي كه دوست دارند بچه ها بنويسند. ما با مقوله اي به 

نام «نوشتن» يا «انشا» سروكار داريم كه در واقع به نوعي همان فن نوشتن است.

نقش معلمين
در گسترش جايگاه كتاب هاي آموزشي
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اكرمي: آقاي طاهري، شما چه تلاش هايي در زمينه ي آموزش و ارتباط با بچه ها داشته ايد؟
طاهري: من حسن طاهري هستم. 44 سال سابقه ي كار در آموزش ابتدايي دارم. هشت سال 
كارشناس گروه هماهنگي ابتدايي تأليف كتاب هاي درسي بودم و با برنامه هاي درسي و مسائل 
مرتبط با آن ها آشنا هستم. برخي از مقالاتم در رشدهاي تكنولوژي آموزشي، ابتدايي، دانش آموز 
و كودك چاپ شده است. از جمله تأليفات من «به كارگيري روش هاي جديد آموزش علوم» است 

كه كتاب برگزيده ي جشنواره در دوره ي سوم بود.
بيشتر تجربه هايم مرتبط با آموزش ابتدايي هستند؛ ايده هايي كه سعي مي كنم آن را با بچه ها 
دنبال كنم. از جمله چيزهايي كه ياد گرفتم اين است كه بچه ها در حوزه ي آموزش زبان مي توانند 
از مهارت هايي كه در زمينه ي شعر برخوردارند، كمك بگيرند. مثلاً  تلاش بچه ها براي پيداكردن 
قافيه براي كلماتي كه با آن ها سروكار دارند، مي تواند حوزه ي فراگيري زبان را گسترش دهد. 
شدم  متوجه  كردم،  دنبال  ابتدايي  علوم  در  اول  كلاس  دانش آموزان  با  كه  كاري  در  هم چنين، 
بچه هاي كلاس اول هم مي توانند به روش علمي تحقيق كنند. مي توانند مراحل روش علمي را 

بفهمند و علمي كار كنند. 
اكرمي: خانم بهراميان، شما كتاب آموزشي را چگونه تعريف مي كنيد؟ چگونه كتاب هاي 
آموزشي دسته بندي مي شوند و دسته بندي هاي آن ها چه زيرشاخه هايي دارد؟ هم چنين، 

ارتباط كتاب هاي آموزشي با مقوله ي «ادبيات» را چگونه مي بينيد؟
بهراميان: من بهتر مي بينم كه در اصطلاح كتاب هاي كمك آموزشي، واژه ي «كمك» آن 
را كنار بگذارم. يعني كتاب هايي كه به تعبيري مورد قبول عام هستند تا اندازه اي هم خاص. به 
دليل كاري كه با بچه ها مي كنيم و نوع ارتباطي كه بچه ها با آن كتاب ها مي گيرند، اين كتاب ها 
مي توانند ويژه و خاص باشند. براي من رسيدن به آن دسته از اهداف كتاب هاي درسي كه با خود 
كتاب هاي درسي محقق نمي شوند، اهميت دارد. من نمي توانم به وسيله ي كتاب هاي درسي، به 

هدف هايي كه در آن منظور شده است، برسم. 
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به  مانده  هفته  يك  كه  است  گونه  اين  تفريق،  مفهوم  به  رسيدن  براي  من  كار  محور  مثلاً 
درس تفريق، هيچ حرفي از تفريق در رياضي نمي زنم. كتابي هست به نام «ده تا جوجه رفتند تو 
كوچه» كه فكر مي كنم نوشته ي زنده ياد منوچهر احترامي است. متن اين كتاب، شعرواره است 
و با بچه ها خوب ارتباط برقرار مي كند. موقع شروع كار در كلاس، يك خرده با پا ضرب مي گيرم 
و اين كتاب را برايشان مي خوانم. بعد از يك هفته، صفحه هاي كتاب را كپي مي كنم و پس از آن 
كه بچه ها را گروه بندي كردم، از آن ها مي خواهم همان طور كه دارم اين شعر را مي خوانم، آن ها 

واژه هاي مورد نظر را پيدا كنند. 
من اعتقاد دارم ابتدا بايد زمينه سازي لازم اتفاق بيفتد تا بعد از طريق كتاب، كار ادامه پيدا كند. 
چندان اعتقاد ندارم كه از طريق كتاب كار، اين موضوع را با بچه ها دنبال كنم. به جاي اين كه بعد 
از درس دادن شروع كنيم به حل تمرين ها تا تثبيت يادگيري صورت گيرد، از روش هاي تجربي ديگري 
استفاده مي كنم. لزومي ندارد من به سرعت تفريق را درس بدهم و بعد به وسيله ي كتاب هاي كار كه 
البته گاهي هم نويسندگانشان انسان هاي بزرگي هستند، كار را ادامه بدهم. البته اين در جاي خودش 
كار سختي است و زمان زيادي مي گيرد. طبعاً بايد ابتدا به اصول و چارچوبي كه نظام آموزشي ما به آن 

اعتقاد دارد، دست پيدا كنيم و بعد كارمان را گسترش بدهيم. 
گاهي بعد از حدود يك يا دو هفته كار تجربي و آماده سازي، آن وقت مي رسيم به متن كتاب 
درس  ندارد  امكان  مي كنم.  دنبال  هم  ديگر  درس هاي  در  معمولاً  كه  است  كاري  اين  درسي. 
فارسي را شروع كنم بدون آن كه به فرهنگ سخن آقاي دكتر انوري مراجعه نكنم. براي رسيدن 
به اهدافم حتماً از اين كتاب ها كمك مي گيرم. يا براي تدريس مقوله ي عددها، از كتابي مثل 
«چه كسي اعداد را مي دانست؟» كمك مي گيرم. حالا شايد از نظر شما اين داستان چندان قوي 
است.  من  تدريس  محور  نيست،  من «كمك»  براي  آموزشي  كمك  كتاب هاي  بنابراين  نباشد. 
هدفم اين است كه فكر و ذهن بچه ها را با مفاهيم آشنا كنم و 

بعد درس بدهم.
طاهري: درست است كه پيدا كردن روش شخصي براي معلم 
چند  آموزش  حوزه ي  در  من  تأليفي  كتاب هاي  است.  اصل  يك 
سال پشت سرهم چاپ شد. سال چهارم، ناشر باز هم تقاضاي 
فكر  متفاوت  چون  نكردم؛  قبول  من  اما  داشت،  تجديدچاپ 
بايد  و  بود  شده  تمام  كتاب ها  آن  عمر  من،  نظر  به  مي كردم. 
جور ديگري به موضوع آموزش نگاه مي كردم. چند روز پيش، با 
دانش آموزان كلاس سوم يك بحث روان خواني را دنبال مي كردم. 
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به كلمه ي «ريسيدن» برخوردم. با كمك بچه ها پنبه آورديم و نخ ريسيديم تا بتوانم فراگيري آن 
واژه را با بچه ها دنبال كنم. در مورد واژگاني كه با يك فرايند عملي روبه رو هستند، از نظر من 
بايد عملي كار كرد و نبايد چندان توضيح داد. آن هم با توجه به اين كه مخاطبان كودك نمي توانند 

توضيحات بزرگ سالانه را چندان درك كنند.
 Concept» اكرمي: مي خواهم بحث را به كتاب هاي مفهومي برگردانم؛ يعني كتاب هاي
Book». خانم قزل اياغ در كتاب «ترويج خواندن» به كتاب هاي مفهومي اشاره مي كند؛ 
در  خصوص  به  آموزها».  «زبان  و  آموزها»  «رنگ  آموزها»،  «عدد  آموزها»،  «الفبا  مثل 
سال هاي نخست دبستان، بسياري از كارشناسان اين كتاب ها را به عنوان شاخه اي از 

ادبيات قلمداد مي كنند. از جمله، خانم شارلوت هوك و همكارانش در كتاب 
كتاب هاي  در  كه  مي كند  اشاره  دبستان»  دوره ي  در  كودكان  «ادبيات 

مفهومي، معمولاً مفاهيم آموزش اعداد، يا الفبا از طريق قصه يا شعر 
به  را  مفهومي  كتاب هاي  بحث  واقع،  در  مي شود.  دنبال  سرگرمي  يا 
تصوير  طريق  از  عمدتاً  و  مي كنيم  دنبال  ادبيات  از  شاخه اي  عنوان 
مطرح  آموزش  موضوع  ديگر،  كتاب هاي  كنار  در  و  تصويرخواني  و 

مي شود.
بسياري از تصويرگران و نويسندگان بزرگ دنيا، مثل اريك كارل يا 

ماساآنو كه برندگان جايزه ي نوبل كودكان ـ اندرسن ـ هستند، بيشتر هم و 
غم خود را روي اين گونه كتاب ها گذاشته اند. حتي مي توانيم از كِه و تاپاكوفسكا صحبت 
كنيم كه در كتاب هاي تصويري خودش، به عنوان عددآموز، به موضوع آموزش و رياضي 
آموز  الفبا  كتاب هاي  تأليف  براي  شريف  يميني  عباس  تلاش هاي  هم چنين  مي پردازد. 
به صورت شعر، قابل توجه است. نورالدين زرين كلك هم، كتاب «آ اول الفباست» را 
كه  دارند  چه  مفهومي،  كتاب هاي  عنوان  به  كتاب ها  اين   بپرسم:  مي خواهم  كرده.  كار 
كتاب هاي درسي فاقد آن هستند؟ چرا كتاب هاي درسي بسنده نيست و ما به اختيار يا 
به اجبار به سمت كتاب هاي مفهومي گرايش پيدا مي كنيم و آن را تكميل كننده ي روند 

آموزش براي بچه ها مي دانيم؟
بهراميان: كتاب هاي درسي، به دليل محدوديتي كه دارند و به آموزش مستقيم مي پردازند، 
نمي توانند چندان فراگير باشند. در مقاله اي خواندم، مفاهيم كتاب هاي درسي ما برابر كتاب هاي 
درسي كشوري مثل انگليس است، در حالي كه حجم آن يك سوم كتاب هاي آن هاست. يعني 
كتاب  ما مفهوم زياد دارد. مثلاً در كتاب هاي كم حجم ما، من معلم به تبعيت از كتاب درسي، 

كتاب هاي 
درسي، به دليل 

محدوديتي كه دارند 
و به آموزش مستقيم 
مي پردازند، نمي توانند 
چندان فراگير باشند
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مصداق را جاي گزين مفهوم مي كنم. مثلاً در درس «لانه ي جانوران»، اگر تنها به كتاب درسي 
اكتفا كنيم، فقط به نام گذاري ها اشاره مي كنيم. در واقع، كاري كه من معلم مي كنم اين است 
در  اگر  اما  مي كنم.  مفهوم  جاي گزين  را  آن  مصداق  بلكه  نمي دهم،  بچه  به  را  لانه  مفهوم  كه 
كنار كتاب درسي، من كتاب «خانه ي جانوران» را به بچه  ها نشان بدهم، اين مفهوم را گسترش 
داده ام. وقتي بچه مي بيند كه سگ آبي چگونه لانه اش را مهندسي مي كند، ديگر آن چهار تا لانه 
در كتاب درسي را، به مفهوم «لانه» به ذهنش نمي سپارد. به دليل حجم كم كتاب درسي، ما 

مجبوريم فقط مثال بزنيم. 
اميدوارم روزي برسد كه در كنار كتاب درسي، كتاب هاي آموزشي هم داشته 
باشيم. نمي گويم كه نداريم. اگر به محروم ترين جاي كشور هم برويم، كتاب 
آموزشي داريم، ولي بايد رغبت مطالعه ي  اين كتاب ها را هم داشته باشيم. بايد 
به عنوان معلم خودم را موظف بدانم كه به كتاب خانه بروم و كتابي را كه مثلاً 

در مورد گرماست، مطالعه كنم و آن را در اختيار بچه ها بگذارم. 
اكرمي: آقاي فرخي، ما در دهه هاي 1330 و 1340، در كنار كتاب هاي 
درسي مجموعه كتاب هايي داشتيم با عنوان «بخوانيم» كه مكمل كتاب هاي 
درسي بودند. مثلاً، كتاب سوم دبستان يك كتاب همراه داشت با عنوان «بخوانيم 
سوم دبستان» كه در آن بازي و شعر بود و به نوعي مفهوم كتاب هاي درسي را گسترش 
مي داد. حتي كاردستي و چيزهايي از اين دست را هم دربرمي گرفت. حجم اين كتاب هاي 
«بخوانيم» بيشتر از خود كتاب هاي درسي بود و به عنوان مكمل كتاب هاي درسي تأليف 
ما  درسي  كتاب  اصلاً  هست؟  لازم  مكمل هايي  چنين  وجود  آيا  شما،  نظر  به  بود.  شده 
چه كم دارد كه معلم ناگزير مي شود به سمت كتاب هاي مفهومي و آموزشي برود؟ چه 

ضرورتي دارد كه نظام وزارت خانه اي به مقوله هايي از اين دست فكر كند؟
فرخي: كتاب هايي كه به آن ها اشاره كرديد و در سال هاي 1330 و 1340 چاپ شده بودند، 
به استنباط من در واقع با هدف توسعه ي همان مفاهيمي كه در كتاب هاي درسي وجود داشت، 
نوشته و آماده شده بودند. من هم اين كتاب ها را ديده ام. در واقع كتاب هاي درسي جواب گوي 
اقليمي  تفاوت هاي  خاطر  به  ما  مناطق  از  برخي  نيست.  و  نبوده  آموزشي  ساله ي  يك  برنامه ي 
بيشتر با فضاي بومي  احتياج داشته باشند كه  مفاهيمي  شايد به توسعه ي يك سلسله نكات و 
زندگي خودشان مرتبط باشد. به همين دليل، بعضي از اين كتا ب ها با گرايش منطقه اي و اقليمي 
نوشته شده اند. شايد بد نباشد كه سازمان آموزش وپرورش متولي توليد نمونه كتاب هايي با عنوان 
«خواندني ها» به منظور تكميل كتاب هاي درسي باشد يا منابع مطالعاتي مناسبي را كه به تأييد 

آموزش وپرورش 
متولي توليد نمونه 

كتاب هايي با عنوان 
«خواندني ها» به منظور 

تكميل كتاب هاي 
درسي باشد
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كارشناسان سازمان رسيده باشد، معرفي كند و امكان دست رسي رايگان به اين منابع را براي 
مخاطبان فراهم آورد. من هم معلم هستم و در پايه ي اول دبستان تجربه دارم و با دفتر معاونت 

آموزش نيز همكاري مي كنم و با مواردي كه دوستان اشاره كردند، روبه رو هستيم.
اكرمي: كليدواژه هاي گفت وگويمان را مطرح كرديم: «تعريف كتاب هاي آموزشي» كه 
ما در اين جا كتاب هاي آموزشي و كمك آموزشي را با هم مطرح مي كنيم. به نظر شما، 
حوزه ي تعريف آن ها چيست؟ كجا «كتاب  آموزشي» از كتاب «كمك آموزشي» و «كمك 
درسي» جدا مي شود؟ شما معلمين به عنوان عامل اجراي اين مفاهيم در كلاس درس، 
شما  مراجعه ي  حوزه ي  مي گيريد؟  كمك  كتاب هايي  چه  از  و  مي دهيد  انجام  كاري  چه 
به كتاب هاي كمك درسي چگونه است؟ معلم هايي هستند كه شايد اصلاً به كتاب هاي 
آموزشي مراجعه نكنند، ولي معلميني هم هستند كه براي بچه ها كتاب مي خوانند و حتي 
اصلي  بحث  اين  مي كنند.  پيدا  دست  آموزشي  اهداف  به  نمايش  اجراي  با  كلاس  سر 
ماست. شما از چه كتاب هايي استفاده مي كنيد و براي گسترش مفهوم عدد، الفبا، رنگ 

يا زبان از چه كتاب هايي كمك مي گيريد؟
طاهري: من بيشتر به فعاليت ها و فرايندهاي يادگيري و ياددهي توجه دارم. اگر اين فرايندها به 
صورت متمركز به فعاليت هاي خود يادگيرنده متكي نباشند، وجود كتاب ها را، اگر نگويم بي ارزش، 
بسيار كم ارزش مي دانم و فقط به جمع آوري اطلاعات محدود مي شود. اگر مطالب كتاب با يك 
نقشه ي عالمانه و آگاهانه به سوي مفهوم سازي كشيده نشود، آن مطالب در همان ابتدا فقط به 

صورت خواندني باقي مي مانند. اين كار هم نيازمند مديريت مطالعه و فراگيري است.
كتاب   واقعاً  آيا  مي بريد،  كلاس ها  به  شما  كه  كتاب هايي  بهراميان،  خانم  اكرمي: 

كمك درسي محسوب مي شوند؟
بهراميان: چون رشته ي من طراحي آموزشي است، بايد قبل 
داشتم  پژوهشي  باشم.  داشته  تدريس  طرح  كلاس،  به  ورود  از 
كه برنده ي سال 1384 جشنواره شد با عنوان «چگونه مي توان 
كرد؟»  ايجاد  كودكان  ذهن  در  مفاهيم  از  درستي  ذهني  تصوير 
غير  «آي  و  اول»  «آي  كلاس  بچه هاي  به  مي خواستم  وقتي 
اول» را توضيح بدهم، متوجه شدم آن ها آي اول را مي فهمند، 
مي گفتند:  است.  ديگري  چيز  برداشتشان  اول  غير  آي  از  ولي 
آي دوم، آي سوم و غيره. بنابراين سعي كردم راه ديگري پيدا 
كتابي  اگر  تدريس  انجاميد.  روش  تدوين  به  كار  اين  كه  كنم 



94
2929
زمستان 1388

به كلاس برده شود، بدون آن كه فرايند يادگيري و ياددهي آن در نظر گرفته شود، كتاب كنار 
مي رود. با حرف آقاي طاهري موافقم. در نظر گرفتن اين كتاب ها حتماً بايد عالمانه باشد. من در 
حد دانشي كه دارم، سعي مي كنم خيلي جاها هزينه كنم. به كلاس هاي روش تدريس مي روم و 
حداقل چند روش براي درست خواندن ياد مي گيرم. امروزه عصر آتشفشان اطلاعات است. سعي 
مي كنم سرعت خواندن بچه ها بالا برود. بچه هاي دنيا كتاب مي خوانند تا آگاه شوند، ولي ما كتاب 
مي خوانيم تا بخوابيم. زاويه ي ديد ما بسته است، در نتيجه فقط به مغز فشار مي آوريم. مغز دستور 

مي دهد: چشم ها را ببند و بخواب!
اين  انتقال  در  نرسيده ايم.  مورد  اين  در  ثابتي  كاركرد  و  تعريف  به  هنوز  ما  اكرمي: 
مفاهيم به كودك، كتاب درسي واقعاً چه نقشي دارد و چگونه براي اين كار برنامه ريزي 
سلسله  يك  از  شما  دارد؟  وجود  مركزي  سازمان دهي  كار  اين  براي  آيا  است؟  شده 
كتاب  كه  مي گيريد  بهره  مفاهيم  فراگيري  گسترش  براي  آموزشي  كمك  فعاليت هاي 
يكي از آن هاست. كتاب آموزشي چه قدر براي گسترش مفاهيم جا دارد و ما چه طور 

آن را طبقه بندي مي كنيم؟
فرخي: يك نمونه از كتاب آموزشي موفق «پيك آدينه ي فارسي اول دبستان» است كه در 

جشنواره ي سال 1384 به عنوان كتاب مناسب انتخاب شد.
شايد بهتر باشد ابتدا تعريفي از كتاب آموزشي داشته باشيم. مطمئناً هر كتابي در مفهوم كلي 
آن كتاب آموزشي به طور عام تعريف مي شود؛ چون در هر حال، چيزي براي آموختن دارد. ولي 
تعريف كتاب آموزشي به طور خاص، همان تعريفي است كه اهل فن ارائه كرده اند. آن ها اين قبيل 

كتاب ها را به سه دسته ي اصلي تقسيم كرده اند: 
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 گروه اول «كتاب هاي آموزشي» هستند كه در واقع همان كتاب هاي 
رسمي  مرجع  يك  توسط  كه  است  آن  كتاب ها  ديگر  از  آن ها  تمايز  وجه  و  درسي اند 

آموزشي براي انتقال اين مفاهيم انتخاب و معرفي شده اند. در كشور ما كه منحصراً توليد محتواي 
كتاب ها  گونه  اين  است،  آموزشي»  برنامه ريزي  و  پژوهش  اختيار «سازمان  در  كتاب ها  اين 

جايگاه خودشان را دارند. 
 بخش ديگري از كتاب ها كه شايد موضوع اصلي صحبت ما باشند و به عنوان مكمل كتاب هاي 
درسي قلمداد مي شوند، «كتاب هاي آموزشي غيردرسي» هستند. شايد عنوان «كمك آموزشي» 
براي آن ها مناسب تر باشد. كتاب هاي آموزشي غيردرسي مجموعه كتاب هايي هستند كه در واقع 
توسط مرجع رسمي آموزش وپرورش به عنوان كتاب آموزشي معرفي نشده اند و مي توانند يكي 
از منابعي باشند كه به آن ها مراجعه مي شود و به دليل ماهيتشان، عمدتاً بهره برداري از آن ها، 
با آن چه كه خود مؤلف در نظر گرفته، متفاوت است. مثلاً به مجموعه كتاب هايي برمي خوريم 
كه حاوي داستان هايي از شاهنامه هستند. شايد مؤلف تصور ذهني ديگري در تأليف اين گونه 
اين  آموزشي  كمك  ماهيت  وقتي  ولي  باشد،  داشته  آن ها  ساده نويسي  و  بازنويسي  و  كتاب ها 
كتاب ها را بررسي مي كنيم، درمي يابيم به اين كه اين كتاب ها مي توانند در تقويت مهارت هاي 

خواندن به نوسوادان و بچه ها كمك كنند. 
اين كتاب ها قاعدتاً بايد خالي از اشكال هاي اساسي و بنيادي باشند تا تضاد و اختلالي در امر 
فراگيري ايجاد نشود. به همين دليل اين كتاب ها را مي فرستند به سامانه اي در «دفتر انتشارات 
كمك آموزشي» تا مورد ارزيابي قرار گيرند. اگر هدف اين باشد كه به كارگيري اين كتاب ها را 
به عنوان كارافزايي در كنار كتاب هاي درسي براي توسعه ي اين مهارت ها به دانش آموزان خود 
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توصيه كنيم، بايد حتي خالي از اشكال رسم الخطي باشند. 
كتاب ها  ديگر  از  تمايزشان  وجه  واقع  در  هستند.  درسي»  كتاب هاي «كمك  سوم،  مورد   
اين است كه بايد خودشان را منحصر كنند به چارچوب كتاب هاي درسي كه در آن حوزه تعريف 

شده اند. 
الان دانش آموزان ما اين سه گونه كتاب را در فضاي مدرسه اي و غيرمدرسه اي مطالعه مي كنند. 
كتاب هاي  روي  تمركزمان  اگر  دارند.  را  خودشان  جايگاه  كه  درسي  كمك  و  درسي  كتاب هاي 
آموزشي غيردرسي يا همان كتاب هاي كمك آموزشي است، لازم است براي گسترش فراگيري 
آن ها در كلاس هاي درس تدابيري انديشه شود. يكي از كارهايي كه مي توانيم انجام 
دهيم، تشكيل كتاب خانه هاي مدرسه اي و كلاسي است. در مدارس ما، فضاهايي 
مدارس  در  به ويژه  است؛  شده  تعريف  كلاسي  كتاب خانه هاي  عنوان  به 
غيرانتفاعي كه مي دانيم از فضاهاي وسيع تري برخوردارند. ولي شاخص هايي 
براي ارزش يابي اين كه چگونه از اين فضاهاي آموزشي استفاده  شود، در نظر 
گرفته نشده است. به علاوه چون در 24 ساعت آموزش موظف معلمان كه 
براي تدريس هفتگي در دوره ي ابتدايي تعريف شده است، جايگاه مستقلي 

براي كتاب خواني وجود ندارد، اين امر با موانع جدي روبه رو مي شود. 
كار  يا  و  ببرد  كتاب خانه  فضاي  به  را  خودش  دانش آموز  بايد  معلم  مثال،  براي 
خود  درسي  برنامه ي  هدف هاي  لابه لاي  و  بدهد  انجام  درس  كلاس  در  را  كتاب خواني 
كه  هماهنگي هايي  با  بتواند  كه  دارد  بستگي  معلم  آگاهي  و  علاقه  مهارت،  به  اين  بگنجاند. 
انجام مي دهد، در ساعات متفاوت بچه ها را به فضاي كتاب و كتاب خانه ببرد. يكي از روش هاي 
به  بياييم  ما  اگر  يعني  است،  كلاسي  فضاهاي  آموزشي،  كتاب هاي  از  بهره گيري  براي  مناسب 
دشوار  برايشان  مناسب  كتاب  انتخاب  امكان  كه  دوم  و  اول  پايه هاي  دانش آموزان  براي  ويژه 
است، امكاناتي فراهم كنيم كه مجموعه اي از كتاب هاي مناسب به تشخيص معلم و به منظور 
گسترش فرايند يادگيري در دست رس كودك قرار گيرد، به هدفمان كه گسترش مفاهيم درسي 
از طريق كتاب هاي كمك آموزشي است، رسيده ايم. دانش آموزان پايه هاي سوم، چهارم و پنجم 
فضاي  و  وسيع تر  برنامه ريزي  نيازمند  كه  كنند  استفاده  كتاب خانه اي  فضاهاي  از  مي توانند  هم 

بيشتر آموزشي است.
اكرمي: خانم بهراميان، شما در مدرسه تان از چنين كتاب خانه اي برخورداريد؟

بهراميان: يك سال با كمك دوستان در مدرسه اي كه بودم، كتاب خانه اي درست كرديم كه 
يكي از معلم ها از آن به عنوان «كتاب خانه ي بزرگ كوچك شده» ياد مي كرد. آموزش وپرورش ما 

در 24 ساعت 
آموزش موظف معلمان 

كه براي تدريس هفتگي در 
دوره ي ابتدايي تعريف شده 

است، جايگاه مستقلي 
براي كتاب خواني 

وجود ندارد
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بايد در پي اين تفكر باشد كه اگر بچه ها كتاب خوان بار نيايند، وجود بهترين كتاب ها هم بي ثمر 
است. هدف اصلي، بهره گيري سطحي و سرگرم كننده از كتاب نيست، هدف عجين كردن آموزش 
كار  كردن  دماغ  در  دست  اين كه  ساده ي  توضيح  براي  حتي  بچه هاست.  اطلاعات  و  رفتارها  با 

زشتي است، به جاي تذكر مداوم، مي توان از يك داستان استفاده كرد. 
از آن جا كه فضاي داستان، فانتزي و خيال انگيز است، بچه خودش را در آن فضا مي بيند و 
ضمن لذت بردن از داستان، نكته هاي پنهان در آن را هم درمي يابد. بعد از تمام شدن داستان، 
سيخ  موهايش  دهد،  انجام  را  كار  اين  كس  هر  داستان،  قهرمان  مثل  مي گويم  بچه ها  به  مثلاً 
مي شود. اين درس نيست، عجين شدن است. يا تصويرهايي را در اختيار كودك قرار مي دهيم و 
مي گوييم دور كارهايي كه ناشايست و زشت است، خط بكشد و تصوير كارهاي خوب را رنگ 

كند. بايد تفكر اين كار قبل از كتاب وارد ذهن كودك شود. 
در مصاحبه اي با آقاي طاهري، در مورد جايگاه خواندن مطالبي خواندم كه برايم جالب بود؛ در 
زمينه ي مطالعات بين المللي در مورد سواد خواندن، و اين كه كشور ما رتبه ي پاييني در اين مورد 
دارد. با توجه به اين  رتبه ي پايين، مسئله ي اصلي اين است كه ما چگونه مي توانيم اين موانع را 

برطرف كنيم.
معلم  و  را،  آموزشي  مفهوم  يك جا  و  مي بينيد  را  كتاب  يك جا  شما  بنابراين  اكرمي: 
را رابط بين كتاب و فراگيري مفاهيم قلمداد مي كنيد. پس اگر معلم خلاق نباشد، اين 

رابطه قطع خواهد شد؛ درست است؟
بهراميان: اين يعني آگاهي از طراحي آموزش. حالا براي آموزش اين مفهوم چه كارهايي بايد 
انجام دهيم و از چه كتاب هايي استفاده كنيم، خودش موضوعي است كه بايد جداگانه مورد بحث 

و پژوهش قرار گيرد.
تحصيلاتي  كرديد؛  اشاره  دانشگاهي تان  تحصيلات  به  شما  بهراميان،  خانم  اكرمي: 
كه در واقع مرتبط با تعليم و تربيت است. آيا واحدهايي مرتبط با روش هاي استفاده از 
كتاب هاي مفهومي و انتقال مفاهيم درسي از طريق كتاب هاي غيردرسي را گذرانده ايد؟ 
واحدهايي كه به منظور كسب مهارت معلم تدوين شده باشند و در واقع تكميلي باشند 

براي بحثي كه آقاي فرخي مطرح كردند؟
بهراميان: متأسفانه روش كار دانشگاهمان ادامه ي همان آموزش وپرورش است. استادي داشتم 
به نام فرشته مجيب كه ادبيات كودك درس مي داد. قرار بود كه براي پاس شدن واحدهايم يك 
فيلم بسازم، اما دغدغه ام روي پژوهش براي درس انشا و روش آموزش آن بود. خانم مجيبي 
تشويقم كرد كه روي اين موضوع كار كنم. كتاب «هفت گام اساسي براي درس انشا نويسي»، 
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حاصل تلاش آن روزهاي من در دانشگاه بود. فيلم من نيمه كاره ماند، ولي كار كتاب تمام شد. 
استاد پس از مطالعه ي پژوهش من، آن را به عنوان واحد جاافتاده ي فيلم آموزشي قبول كرد. 
منظورم اين است كه در دانشگاه هم خيلي نمي شود روي آموزش حساب كرد و بيشتر اين سليقه 

و تجربه ي خود آدم است كه مبناي پژوهش قرار مي گيرد.
كار  حاصل  زمينه  اين  در  شما  تلاش هاي  آيا  فرخي؟  آقاي  طور  چه  شما  اكرمي: 

دانشگاهي شماست؟
مستقيم  به طور  آموزش  با  من  تحصيلي   رشته ي  فرخي: 
است  باليني  روان شناسي  من  تحصيلي  رشته ي  نبود.  مرتبط 
جزو  كه  مواردي  يا  يادگيري،  مباحث  مورد  در  كلي  طور  به  اما 
هدف هاي مهارت هاي يادگيري است، ما سرفصل هاي عمومي را 
مي خوانديم. اما بيشتر مطالعاتي كه من در اين زمينه داشته ام، بعد 
از دانشگاه بوده است، وقتي كه وارد حوزه ي تعليم و تربيت شدم، 
كتاب هاي مناسبي در اين زمينه مطالعه كردم. به خصوص كتاب 
«يادگيري هوشيار» كه فكر كنم اميركبير چاپ كرده است، خيلي 
كمكم كرد. از داستان هاي فلسفي هم بهره گرفتم. اين داستان ها 
جزو نمونه هاي ادبياتي است و دقيقاً روي درك معاني و مفاهيم و پيام آن ها تأكيد دارد. اين كه 

چه نكته هايي در قالب داستان هاي ساده اي در ادبيات عاميانه وجود دارد، خيلي تمركز كردم. 
در اين جا لازم مي دانم به طرح «پرلز» اشاره كنم. روي اين موضوع يك كار تحقيقي هم انجام 
داده ام و در همايشي هم درباره ي آن صحبت كرده ام. طرح پرلز به اين موضوع اشاره دارد كه در 
فرايند خواندن، دو مهارت وجود دارد: يك وقت ما براي كسب اطلاعات مي خوانيم، يك وقت 
هم هست كه خواندن را براي كسب لذت دنبال مي كنيم. نتايج طرح پرلز در مدارس  ما اين طور 
نشان مي دهد كه عملكرد نمايندگان دانش آموزان ايراني، به ويژه در بخش درك و فهم متون 
اطلاعاتي، بسيار پايين تر از حد معمول است. هر چند هر دو بخش مورد نظر، يعني هم در زمينه ي 
خواندن متون اطلاعاتي و هم در زمينه ي خواندن متون ادبي، ميانگين عملكرد دانش آموزان مورد 
آزمون به طور معني داري به لحاظ شاخص هاي آماري از ميانگين عملكرد جامعه ي مورد بررسي 
پايين تر بود، ولي در همين رابطه هم اگر بخواهيم فرق عملكرد درك و فهم متون ادبي را با متون 
اطلاعاتي مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم، دانش آموزان ايراني، در درك و فهم متون ادبي در 

سطح بهتري قرار داشتند تا در متون اطلاعاتي. 
به معلمين توصيه  مي شود، اگر تكاليفي براي افزايش مهارت خواندن به دانش آموزان مي دهند، 
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مطالعه ي  واقع،  در  شود.  داده  ارجاع  كتاب خواني  و  غيردرسي  مطالعات  به  نوعي  به  است  بهتر 
غيركلاسي و كتاب خانه اي را نبايد به سمت و سويي ببريم كه كاملاً به يك تكليف درسي تبديل 
شود. اين خيلي مهم است كه دانش آموزان ما براي كسب لذت هم به سراغ كتاب بروند. حداقل 
چيزي كه مي توان از كودك انتظار داشت، اين است كه يك كتاب مصور را بردارد و فقط ورق 
بزند تا با كتاب و كتاب خواني در همان حد مأنوس شود. اين ها ترفندها و تدابيري هستند كه 
ناشرين براي به دام انداختن اين نوع از مخاطبان در خلال صفحات كتاب پيش بيني مي كنند و 

بچه ها را از طريق تصاوير جذاب به سمت مطالعه ي متن مي كشانند. 
تصويري  گردونه ي   30 شامل  آورده ام،  اين جا  در  كوچكتان  نمايشگاه  براي  كه  مجموعه اي 
است كه مثلاً براي آموزش مفاهيم رياضي اول تا پنجم دبستان است، براي تمام سرفصل ها يك 
نمونه ي كارافزا توليد شده است. هر پايه اي دو بسته گردونه ي آموزشي دارد كه داخل هر بسته سه 
گردونه قرار مي گيرد و تقسيم مي شوند به سري «الف» و «ب». سري «الف» تقريباً نيمه ي اول 
كتاب درسي را پوشش مي دهد و سري «ب»، نيمه ي دوم را. اين مجموعه كه حاصل تجربه ي 
آموزشي من است، به منظور آموزش غيرمستقيم مفاهيم درسي از طريق بازي و سرگرمي شكل 

گرفته است.
كاربرد  روش  كشاند،  اين جا  به  مرا  كه  آن چه  صادقيان: 
كتاب هاي كمك آموزشي در فرآيند يادگيري است. اگر بخواهيم 
داريم. در  نياز  تعريف  سلسله  يك  بدهيم، به  بسط  بحث را  اين 
كرد.  خواهد  غرق  پهناوري  اقيانوس  در  را  ما  صورت  اين  غير 
اين  ابعاد  بقيه ي  ما  چيست؟  محفوظات  و  تعاريف  اين  معناي 
گونه كتاب ها را هم بايد روشن كنيم، بعد بگوييم براساس اين 
پايه، چنين كتاب هايي اين جايگاه را دارند. من اين طور استنباط 
كردم كه فرض دوستان بر اين استوار است كه ما پديده اي به 
عنوان «كتاب درسي» رسمي و پديده اي هم به نام «مواد كمك 

آموزشي» داريم. اگر اين پايه را بپذيريم، اين صحبت دوستان درست است كه مطرح مي كنند 
كتاب هاي درسي قادر نيستند موارد آموزشي را به درستي پاسخ بدهند. كارشناسان دنيا اين گونه 

بحث نمي كنند و نمي گويند: ما كتاب درسي داريم، پس حالا مواد كمكي هم داشته باشيم. 
ما از مدرسه انتظاراتي داريم. يعني انتظار داريم مدرسه ي آموزشي متمركز انجام دهد. معمولاً 
در اكثر كشورها يك طرحي دارند تحت عنوان «برنامه ي درسي ملي»؛ يعني آن چه كه مدرسه 
يكي  درسي  كتاب  كه  مي شوند  توليد  آموزشي  بسته هاي  برنامه،  اين  براساس  دهد.  انجام  بايد 
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از اقلام آن است. كتابچه هاي كار و كتابچه هاي ارزش يابي، بخشي از اين بسته هاي آموزشي 
هستند. هر كدام از آن ها هم جداگانه تعريف شده اند. اما در ايران، متأسفانه معلمان، دبيران و 
همكاران ما فقط چيزي به نام درس را مي بينند. شايد هم حق داشته باشند. به نظر من مقصر 
اصلي شرايطي است كه الان وجود دارد. يعني موادي به نام كتاب درسي در اختيار معلمان و 
مدرسه  از  انتظار  عنوان  به  كه  را  نقشي  نيستند  قادر  تنهايي  به  كه  مي دهيم  قرار  دانش آموزان 
عنوان مي شود، ايفا كنند. حال بخش ديگري هم مي آيد و موادي تحت عنوان «مواد 
كمك آموزشي» توليد مي كند. بايد مراقب باشيم كه اين توليد دچار سردرگمي و 

گرفتاري بيشتري نشود. 
دارد.  برنامه  درسي  پايه هاي  تمامي  براي  ما  آموزش وپرورش  نظرم  به 
توليدكنندگان ما بايد براساس «برنامه ي درسي» كتاب بنويسند، نه براساس 
«كتاب درسي». جابه جايي اين دو اشتباه فاحشي است. كساني كه مي خواهند 
از طريق توليد كتاب هاي آموزشي به بچه ها كمك كنند، بايد از چند و چون 
اين برنامه ها كه برنامه ي مادر است و توليد كتاب هم جزئي از آن است، آگاهي 
داشته باشند و براساس آن، سهمي را كه كتاب درسي به دليل نقشي كه دارد، قادر نيست 
ايفا كند، در اختيار بگيرند. كتاب درسي محدوديتي دارد كه اين محدوديت، آن را از يك بسته ي آموزشي 
مناسب و كامل دور مي كند. اين جاست كه معلمان به كمك نياز دارند. يا بايد خودشان مطالعه كنند يا 

آموزش هاي لازم در اختيار آن ها قرار داده شود. 
كتاب هاي  جاي  به  نيست  قادر  ما  آموزش وپرورش  و  درسي  نظام  اگر  مي كنم،  پيشنهاد  من 
اختيار  در  را  خودش  برنامه هاي  حداقل  دهد،  قرار  مدارس  اختيار  در  آموزشي  بسته هاي  درسي، 
موجود  فضاي  و  بپردازند  مواد  اين  تهيه ي  به  بيشتري  شناخت  با  آن ها  تا  بگذارد  علاقه مندان 
تغيير كند. در حقيقت بايد روشن شود كه با كدام مبنا به سراغ كتاب هاي كمك آموزشي در امر 
قرار  مبنا  را  درسي  كتاب  اگر  دارد:  توصيف  دو  مبنايي  نوع  هر  حال،  هر  به  مي رويم؟  يادگيري 
دهيم، همين اتفاقي خواهد افتاد كه شاهد هستيم. اما چون اين مبنا قابل دفاع نيست و در هيچ 
جاي دنيا هم از حيث علمي، عملي و اجرايي اصل قرار نمي گيرد، بنابراين مبناي خوبي هم براي 

گفت وگو نيست. 
من پيشنهاد مي كنم به مواد آموزشي نگوييم «كمك آموزشي». به غير از كتاب هاي درسي، 
در برخي از كشورها، براي نظام مدرسه اي حدود 38 قلم مواد آموزشي توليد مي شود كه شامل 
فهرست طويلي از مواد مورد نياز است كه در اختيار معلم قرار مي گيرد. الان تقريباً تمام موضوعات 
درسي در ايران داراي برنامه هستند و كافي است به آن  ها مراجعه شود. بايد روي اين موضوع 

توليدكنندگان 
ما بايد براساس 

«برنامه ي درسي» كتاب 
بنويسند، نه براساس 

«كتاب درسي»
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متمركز شويم كه برنامه در يك موضوع درسي از ما چه مي خواهد و كتاب درسي چه سهمي 
را بايد ايفا كند. هم چنين، مواد ديگري كه توليدشان در دست ناشران و بخش خصوصي است، 
چگونه مي تواند در اين فرايند حضور داشته باشد؟ اگر اجراي طرح به اين صورت دنبال شود، شايد 
با متون علمي سازگارتر باشد. بحث كتاب درسي به عنوان مبنا، بحث كهنه اي است و در ادبيات 

هم به آن توجهي نمي شود. 
اكرمي: آقاي صادقيان، اگر اشتباه نكنم به اين ارزش گذاري رسيده ايد كه هم چنان 
بسته هاي  تأمين  است،  وزارت خانه اي  عمدتاً  كه  درسي  كتاب هاي  توليد  زمينه ي  در 

آموزشي نيز هم چون تأليف كتاب  درسي نيازمند برنامه ريزي متمركز است.
صادقيان: قطعاً. مدارس ما به اين بسته ها نياز دارند. وجود اين منابع نشان دهنده ي احتياج به 
آن هاست. اگر اين بسته ها را بر مبناي كتاب درسي ببنديم، يك جور توليد داريم و اگر براساس 
كتاب  چون  نيست،  خوبي  مبناي  درسي  كتاب  داشت.  خواهيم  ديگري  توليد  آموزشي،  برنامه ي 
بايد  منتها  نمي دانم،  اضافه  را  آموزشي  كتاب هاي  توليد  من  دارد.  را  خودش  محدوديت  درسي 
و  معلم  را  سهمي  چه  و  مي گيرد  عهده  به  درسي  كتاب  را  برنامه  از  سهمي  چه  كنيم  مشخص 
كتاب هاي آموزشي. در حقيقت، آن چه كه ما «بسته ي آموزشي» مي ناميم يك پديده ي اضافه 

نيست، بلكه جزء جدي برنامه ي آموزشي قلمداد مي شود.
آقاي  تعبير  به  را  مبنا  دو  اين  ما  اگر  من،  اعتقاد  به  همتي: 
صادقيان در كنار هم قرار دهيم، به يك نتيجه ي واحد مي رسيم. 
اولاً سازمان مركزي آموزش وپرورش را نقد مي كنيم. الان آن چه 
كه ما به عنوان برنامه ي درسي داريم، چندان جامع نيست. سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در دوره ي ابتدايي، بيشتر از چهار 
برنامه ي درسي مصوب ندارد؛ سه برنامه در دوره ي ابتدايي يعني 
برنامه ي درسي آموزش قرآن، تعليم و تربيت ديني، و تربيت بدني 
دوره ي  درسي  برنامه ي  نيز  برنامه  چهارمين  مي شود.  شامل  را 
آموزش  عالي  شوراي  تأييد  تازگي به  پيش دبستاني است كه به 

رسيده و اساساً در آن پيش بيني شده است كه توليد غيرمتمركز باشد. حالا پرسش من اين است 
آموزشي  محتواي  توليد  و  موضوع  تبيين  براي  آموزشي،  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان  آيا  كه 
با مدل بسته هاي آموزشي، توانسته است در جامعه مؤثر عمل كند يا نه؟ برنامه ي درسي توليد 
شده، ولي هيچ گونه تلاشي براي تبيين آن انجام نگرفته است. در دوره ي ابتدايي، بحث خواندن 
يك مسئله ي اساسي و حياتي به شمار مي رود. يكي از هدف هاي اصلي اين دوره ، ايجاد مهارت 
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خواندن است كه از 24 ساعت برنامه ي درسي، 12 ساعت را به خودش اختصاص مي دهد.
در حال حاضر برنامه ي درسي مصوب در خواندن نداريم، در كشور ما فقط كتاب درسي توليد 
مي شود. به هر حال كتاب درسي يك ابزار كاملاً رسمي است و بايد به سبك و روشي خاص 
فلسفه ي  اصلاً  دهد.  جواب  بچه ها  خواندني  نيازهاي  تمام  به  نمي تواند  اما  شود،  داده  آموزش 
كردند،  طراحي  را  آموزشي  نظام  اين  كه  كساني  يعني  است.  بوده  همين  رشد  مجلات  وجودي 
ديدند كتاب درسي نمي تواند نيازهاي خواندني بچه ها را تأمين كند. اين بود كه آمدند و مجله ي 
ايران  در  كودك  ادبيات  هنوز  كه  دوره اي  گذاشتند؛  پايه  دهه ي 1340  در  را  خواندني «پيك» 
به طور  كتاب خواني  و  كتاب  بحث  به  كه  نبود  هم  دولتي  ناشر  هيچ  و  نداشت  چنداني  رسميت 

تخصصي بپردازد. 
ولي در همين شرايط، در كنار كتاب هاي درسي، براي مدرسه مجلات پيك را طراحي كردند 

تا نيازهاي متنوع خواندني را در دانش آموزان پاسخ دهد. 
امروز شما چندين ناشر دولتي داريد كه در حوزه ي كودك و نوجوان، فعال هستند. بيش از پنجاه ـ 
شصت ناشر تخصصي در حوزه ي كودك و نوجوان به طور جدي فعاليت مي كنند و نزديك به شصت 
نشريه ي ويژه ي كودك و نوجوان در كشور منتشر مي شود. اين نكته نشان مي دهد كه بخش بيرون از 
آموزش وپرورش، سعي كرده است به نيازهاي خواندني بچه ها پاسخ دهد. امروز هم ما كماكان كتاب 

درسي توليد مي كنيم، آن هم براساس مصوبات قانوني.
كه  بسته»  اصلي  يكي «عناصر  هستند:  هم  مكمل  عنصر  نوع  دو  شامل  آموزشي  بسته هاي 
«كتاب درسي»، «كتاب كار»، «كتاب ارزشيابي تحصيلي» و «كتاب راهنماي معلم» را شامل 
چه  آموزشي و  بسته ي  توليد  فضاي  چه در  هر حال  تكميلي». به  ديگري «عناصر  مي شوند و 
در فضايي مبتني بر كتاب درسي، آن چه كه اهميت دارد، نيازهاي خواندني بچه هاست. اين گونه 
توليدات نشان مي دهند كه معلمين و كساني كه با بچه ها سروكار دارند، براي اين كه بتوانند به 
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اين نيازهاي گوناگون بچه ها پاسخ بدهند، انواع كتاب هاي گوناگون را يا خودشان تأليف كردند، 
يا از توليدات آماده بهره گرفتند. اين كه ما از حوزه ي كتاب، حالا به تعبيري كمك درسي يا كمك 
آموزشي، بچه ها را به سمت كتاب هاي ادبياتي كه هدف اصلي شان ايجاد لذت در مطالعه است، 
ببريم، جنبه هاي تازه اي به اين فراگيري مي دهيم. شما شعر حافظ را نمي خوانيد كه حتماً چيزي 
ياد بگيريد، بلكه خواندن آن بيشتر براي شما لذت بخش است. آن چه كه در حوزه ي ادبيات قرار 
دارد، عنصر تخيل و لذت بردن است. در واقع به تعبيري، كتاب هاي آموزشي در مدرسه و در 
موقعيت هاي گوناگون به كار گرفته مي شود، اما اين امكان را به هيچ وجه كتاب درسي در اختيار 

معلم نمي گذارد. 
در پاسخ به سخنان آقاي طاهري بايد بگويم، درست است كه كتاب ابزار است، اما ابزارها 

به خودي خود نه مفيدند و نه جواب گو. اين معلم خلاق است كه مي تواند از ابزاري 
به نام «كتاب» در فرايند يادگيري و ياددهي استفاده كند. بنابراين ابزار بايد 

وجود داشته باشد تا معلم در فرايند يادگيري و ياددهي بتواند از آن ها به نحو 
خلاقانه اي بهره بگيرد. به اعتقاد من كتاب ها در مقام عناصر مكمل بسته 
آموزشي، هدفشان ادبيات محض است و لذت خواندن، و در مقام آموزشي، 
هدف اصلي شان انتقال اطلاعات است. نكته اي هم كه در صحبت خانم 

فضاهاي  كتاب ها،  اين  طريق  از  ايشان  كه  مي دهد  نشان  بود،  بهراميان 
متنوعي در كلاسشان ايجاد كرده اند تا زمينه ساز فعاليت هاي ياددهي-يادگيري 

مؤثر باشد، ولي هيچ گاه كتاب درسي چنين فضايي ايجاد نمي كند و فضاي بصري 
شاد و فعالي براي بچه ها پديد نمي آورد. 

تنوع كتاب در فضاي كلاس، زمينه ساز فعاليت هاي يادگيري-ياددهي مؤثر است. خيلي خوب 
است كه ما اين ديد را هم داشته باشيم كه از طريق اين كتاب ها يا كارافزارها، به سمت ايجاد 
عادت براي مطالعه به منظور لذت بردن برويم. معلمي كه خلاق نباشد، از اين فضا چندان خوب 
استفاده نمي كند. بنابراين چه در فضايي كه آقاي صادقيان تعريف كردند و چه در فضاي سنتي 
كه كتاب درسي محوريت دارد، چيزي به نام «برنامه ي درسي» وجود ندارد. در مجموع، چون 
نيازها و نگاه هاي دانش آموزان متفاوت است و تفاوت هاي فردي نيز يك اصل است، ناگزيريم از 

انواع مواد آموزشي در امر آموزش و فرايند يادگيري-ياددهي استفاده كنيم.
طاهري: من وقتي در فضاي دبستان كار آموزشي را دنبال مي كنم، با مشكلاتي روبه رو مي شوم. 
الآن كتاب هاي كمك درسي، يا هر چه كه مي خواهيد اسمشان را بگذاريد، فرايندهاي يادگيري 
را از آموزش وپرورش مي گيرند و آن را ارزش يابي توصيفي مي كنند. آن ها اين امكان را دارند كه 

برنامه ي 
آموزشي در اختيار 

ناشران قرار بگيرد وآن ها 
بتوانند كمبودها و ضعف هاي 
كتاب هاي درسي را به عنوان 
تنها منبع رسانه اي آموزشي 

كشور، پوشش دهند
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انتظارات آموزشي خود را مطرح كنند، ولي بايد نگاهي به پرسش نامه ي امتحاني يا فرايندهاي 
ارزش يابي كه در مدارس، وجود دارد نيز داشته باشند. اصلاً فاصله از زمين تا آسمان است. ما به 
بچه ها و معلم هايي كه آموزششان نداده ايم، آمادگي هاي لازم را براي اجراي برنامه هاي درسي 
ارائه نكرده ايم. مثلاً من مي خواهم خارج از كتاب درسي هم به بچه ها مطالبي ياد بدهم. اوليا 
بدهند.  «تيزهوشان»  آزمون  مي خواهند  بچه ها  نمي خورد.  ما  بچه هاي  درد  به  اين ها  مي گويند 

مطلبي بگوييد كه به درد آزمون آن ها بخورد. شما چه جوابي به اوليا مي دهيد؟ 
در هر حال، كتاب درسي جلوه اي از برنامه ي درسي است و جلوه اي از منظر مؤلف. معلمي 
بايد تربيت كنيم كه آزاد و آزاده باشد تا متناسب با شرايطي كه در كلاسش وجود دارد، 
فضاي كلاس و نياز بچه ها را بگيرد و مناسب سازي كند. يعني به يك مفهوم، ما 

به معلماني نياز داريم كه نافرمان باشند.
اكرمي: دليل انتخاب آقاي فرخي و خانم بهراميان، نگاه خلاقه شان 
به روند آموزش، آن هم به طور غيرمستقيم است و اين كه كتاب هاي 
آن ها به عنوان كتاب هاي برجسته در قلمرو آموزش مطرح شده است. 
سؤال آقاي طاهري بيشتر به اين مفهوم است كه آيا واقعاً كاربرد اين 
نوع كتاب ها در مدارس گوي تمركز را از كتاب هاي درسي گرفته و يك 
مسير جديد ايجاد كرده است؟ آيا نياز پدر و مادرها كه به كنكور تيزهوشان 

گرايش دارند، يك نياز واقعي و مبتني بر برنامه ي درسي است؟ 
بهراميان: حرف اول من روي «مفهوم» بود. وقتي بچه ها مفهوم را بگيرند، آزمون تيزهوشان 
هم روش اين سؤال ها را تغيير مي دهد؛ به شرطي كه پرسش آگاهانه و عالمانه انتخاب شود. تأكيد 
اصلي من روي فراگيري «مفهوم» است نه «مصداق». من در ابتداي كار مصداق را جاي گزين 
مفهوم مي كردم، ميل به كندوكاو در آن مفهوم را در كودك ايجاد نمي كردم و به تكوين آن در ذهن 
كودك نمي پرداختم. فراگيري مفهوم مثل يك پديده ي گياهي يا حيواني است؛ مثل يك جنين است. 

اگر اين جنين در ذهن كودك خوب پرداخته نشود، اين پديده ناقص الخلقه به دنيا مي آيد.
اكرمي: خانم بهراميان! آيا شما هم كاربرد كتاب هاي كمك آموزشي و كتاب هاي مفهومي 
را در كنار كتاب هاي درسي، رقيب كتاب هاي درسي مي دانيد يا كامل كننده ي آن ها؟ در واقع 

مي خواهم به بحثي كه آقاي طاهري مطرح كردند، جنبه ي پژوهشي بدهم.
 بهراميان: من معتقدم كه مي توانم با كتاب هاي خيال انگيز و فانتزي، به بچه ها چيزي ياد بدهم كه 
به گسترش مفاهيم آموزشي كمك كند. اين را هم شنيده ام كه در بسياري از كشورها، موضوع آموزشي 

به معلم داده مي شود و معلم براساس ساختار فكري خودش، روند آموزش را دنبال مي كند.

چه در 
نگاه سنتي و چه 

در نگاه توليد مبتني بر 
برنامه، ما به وجود يك 
كتاب خانه ي كلاسي با 

موضوعات متنوع 
نيازمنديم
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صادقي: در آموزش وپرورش بسياري از كشورها، موضوعاتي را مي دهند و مي گويند مدارس 
بايد بچه ها را به اين هدف هاي آموزشي برسانند. در كنار معلمان، ناشراني هم هستند كه كارشان 
توليد كتاب هايي در اين راستاست؛ يعني براساس برنامه ي درسي بسته هاي آموزشي توليد مي كنند. 
مراكز آموزشي هم برنامه ي درسي و مواد آموزشي متفاوت انتخاب مي كنند. به عبارت ديگر، بسته ي 

آموزشي دارند و به جاي آن كه دولت اين كار را بكند، ناشر اين وظيفه را به عهده مي گيرد.
دانش آموز  و  معلم  كارشناس،  مخاطبشان  كه  را  مفاهيمي  ما  كه  است  اين  بر  قرار  همتي: 
است، اشاعه دهيم. ما برنامه ي درسي طراحي و توليد مي كنيم، ولي براي اشاعه اش هيچ قدمي 

برنمي داريم و آن را تبيين نمي كنيم.
صادقيان: مدارس ما هم كاري به اين ندارند كه تصميم گيرندگان، مواد آموزشي لازم را براساس 
برنامه ي درسي تهيه كنند يا براساس كتاب درسي. سؤال اين است كه اگر با همين رويكرد كه به نظر 
من غيرعلمي هم است كه كتاب درسي را مبنا قرار مي دهيم، بياييم مواد آموزشي توليد كنيم، روش 
درستي را پيش گرفته ايم يا نه. حالا كه دارد اين روش غيرعلمي دنبال مي شود، ما بايد پايه ي آن را 
مورد نقد و بررسي قرار دهيم. بنابراين اگر برنامه ي درسي را مبنا قرار دهيم و بخواهيم طرح محتوا كنيم، 

دوستان را گمراه كرده ايم و به اين ترتيب اطلاعات به درستي منتقل نمي شود. 
پيشنهاد مي كنم اين توليدات در همه ي مراكز آموزشي و در همه  جاي كشور قابل دست رس 
باشند. در حال حاضر انتخاب اين منابع اختياري است و هيچ اجباري در انتخاب آن ها وجود ندارد 
و كودكان فراواني از دست رسي به اين بسته ها محروم مي مانند. اگر بخواهيم كار از يك منطق 
علمي برخوردار باشد، بايد هر كس كه مي تواند، كمك كند و مواد آموزشي ما را به سمت توليد 
بيشتر بكشد؛ تلاشي كه ناشران و كارشناسان بايد به شكل گروهي آن را دنبال كنند كه متأسفانه 
در كشور ما كار گروهي رونقي ندارد. اگر بخواهيم ظرفيت هاي علمي وسيع تري داشته باشيم، بايد 
ناشران قدرتمند و افراد علاقه مند را با اين كار درگير كنيم و بايد كمك كنيم اين روند براساس 
چارچوبي علمي اتفاق بيفتد. حتي اگر بشود، به جاي كتاب درسي، برنامه ي آموزشي در اختيار 
ناشران قرار بگيرد وآن ها بتوانند كمبودها و ضعف هاي كتاب هاي درسي را به عنوان تنها منبع 

رسانه اي آموزشي كشور، پوشش دهند.
برنامه ريزان  عمل  آزادي  پيش دبستاني،  آموزش  فرايند  در  مي رسد  نظر  به  اكرمي: 
غيردولتي فعال تر و آشكارتر است. به سادگي مي توانيم ببينيم كه برنامه ي دولتي در 
تنظيم كتاب هاي پيش دبستاني، متكي به تجربه هاي بخش خصوصي است. آن زمان 
وظيفه ي  و 1340  دهه هاي 1330  تا  فرهنگ  وزارت  سپس  و  معارف  وزارت  ابتدا  كه 
دولتي تأليف و تدوين كتاب هاي درسي را دنبال مي كردند، آزادي عمل ناشران خصوصي 
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حتي در توليد كتاب درسي بيشتر بود؛ نقشي كه در حال حاضر فقط آموزش وپرورش 
هم  ما  پيش دبستاني  كتاب هاي  براي  خطر  اين  دارد.  عهده  به  را  آن  وزارت خانه اي  ما 
دارد پيش مي آيد. اگر اعمال نظر موجود، در مورد كتاب هاي پيش دبستاني هم بيفتد و 
بخش خصوصي و خلاق نتواند در مورد آن نظر بدهد، همين اتفاقي مي افتد كه الان در 

حوزه ي كتاب هاي درسي به چشم مي خورد.
فرخي: قطعاً درست ترين كار اين است كه محتواي آموزشي، در حوزه ي كتاب هاي كمك درسي يا 
كتاب هاي غيردرسي، بايد براساس چارچوب برنامه ي درسي مدون پيش برود، اما در حال حاضر ما اين 
چارچوب مشخص و مدون را نداريم. البته اين طور نيست كه «سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» 
دست روي دست گذاشته باشد و كاري انجام نداده باشد. ما نبايد زحماتي را كه در همين «انتشارات 
مدرسه» انجام گرفته است،  ناديده بگيريم. در اين مركز، مجموعه اي توليد شده با عنوان «راهنماي 
توليد كتاب هاي آموزشي». كه مي تواند الگوي كار ناشران و توليدكنندگان بسته هاي آموزشي قرار گيرد. 
اگر قرار باشد طرح مصوبي در اين زمينه مدون شود، بايد افراد كارشناس دعوت شوند و نظرات خودشان 
را بيان كنند. در اين صورت، در توليد اين گونه مواد نوعي غربالگري صورت مي گيرد و راه را براي آن 

دسته از كتاب هايي كه افراد غيرمتخصص نوشته اند، مي بندد. 
از  حتي  شايد  و  كرده اند  تسخير  را  ما  مدارس  الان  كه  آموزشي  كمك  كتاب هاي  از  بخشي 
كتاب هاي درسي نيز جاي بيشتري به خود اختصاص داده اند، كتاب هايي هستند كه از فضاهايي 
ناسالم و نادرست به مدارس معرفي مي شوند. يكي از تدابيري كه براي محدود كردن اين مسيرها 
بايد اتخاذ شود، رعايت استانداردسازي در توليد آن هاست. بخشي از اشارات آقاي طاهري مطمئناً 
متوجه حل المسائل هاست كه پاسخ را با كم ترين كوشش و نياز به تفكر آماده مي كنند و اين كار 

فرايند گسترش آموزش مفهومي را كه مورد توجه ماست، مخدوش مي كند.
همتي: حتي اگر در شرايطي مساعد هم بسته ي آموزشي توليد كنيم، وجود بسته هاي آموزشي 
در استانداردهاي بين المللي هم، ما را از كتاب هاي اطلاعاتي و كتاب هاي ادبي در مدرسه بي نياز 
نمي كند؛ چه در نگاه سنتي و چه در نگاه توليد مبتني بر برنامه، ما به وجود يك كتاب خانه ي 

كلاسي با موضوعات متنوع نيازمنديم.
براساس  را  آموزشي  مدون  برنامه ي  مي كنيم  سعي  بعدي  نشست هاي  در  اكرمي: 
شكل هاي كاربردي آن در فرايند آموزش مدرسه اي دنبال كنيم تا به نكات تازه تري در 

اين زمينه برسيم.




